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یادداشت

انگار همین دیروز بود…
شــاید امروزی‌ها یادشــان نیاید و برایشان عجیب باشد که برای 
خریدن یک مجله یا روزنامه ورزشــی باید صف می‌ایســتادیم، یا 
هوای دکه‌دار را  می‌داشتیم که »اول صبح ، نسخه‌ام را نگه دارد«! 
آن روزها، یک نســخه »روزنامه ورزشــی« فقط خبر نبود؛ عشــقِ 
جمعی بود، شورِ ورزش ملی بود که در هر صفحه نفس می‌کشید.

یادش بخیر!
شاید برای خبرنگاران امروزی که از پشت میزشان تحلیل بازی 
را می‌نویسند، خیلی عجیب باشد که ما آن روزها پای پیاده هر 
روز به ورزشگاه‌ها و محل تمرین تیم‌ها سرک می‌کشیدیم و بعد 
هم با »بدبختی« مطالبمان را به موقع به صفحه می‌رساندیم. 
تصور اینکه یک نفر در تحریریه بنشیند و تلفنی خبرهایت را 
بنویسد، یا عکاس برنامه برود و در لابراتوارهای سطح تهران 
عکس را چاپ کند تا به موقع برساند به روزنامه… الان شاید 

باورکردنی نباشد و شنیدنش چشم‌ها را گرد کند!
اواســط ســال ۷۶ که تازه ایران ورزشــی منتشر شــده بود، به 
واسطه جمشیدخان حمیدی وارد عرصه روزنامه‌نگاری ورزشی 
شدم و همیشه قدردانش هستم. جمشیدخان، مرد متین و 
مهربان تحریریه، نه تنها چهره‌ برجســته رسانه‌ای بود، بلکه 
کســی بود که با دید عمیق و اخلاق رســانه‌ای‌اش، راه را برای 

بسیاری مثل من هموار کرد.
در کنارش، پرویزخان زاهدی! معلم اخلاق و راه روشــن من 
در این مســیر. قلمش همیشــه شفاف، تحلیلش بی‌طرف و 
نگاهش به آینده بود. و وصال روحانی… ستاره‌ پرفروغ عرصه 
روزنامه‌نــگاری که در غمش ماتم‌زده‌ایم. اســوه‌ای از اخلاق، 
متین، باوقار، توانمند و متواضعی بی‌نظیر. حضورش در دفتر، 

سکوتش، و حتی نگاه آرامش، درس انسانیت بود.
بــدون شــک، کار کــردن در کنــار ایــن بــزرگانِ روزنامه‌نگاری 
ورزشــی، برای من بزرگترین افتخار بود. آنها فخرِ این عرصه 
بودنــد و هنــوز هم هســتند. و رفقای قدیمــی؟! اگر بخواهم 
نام تمام آنها را بیاورم، در صفحات این روزنامه جا نمی‌شــود! 
هــر کدامشــان فصــل زیبایی از خاطــرات مــن و از تاریخ این 

روزنامه‌اند.  همراهی‌هایی که هرگز فراموش‌نشدنی‌اند.
البته امروز من دیگر در آن مسیر نیستم، ولی همیشه با غرور 

می‌گویم: من از ابتدای راه »ایران ورزشی« بودم.
اینک در آســتانه هشــت‌هزارمین شــماره، این رقــم برای من 
یــادآور هــزاران صبح امید، هزاران شــب بیداری و میلیون‌ها 
دل‌بستگی است که بین شما خوانندگان عزیز و این روزنامه 

شکل گرفته است. این رقم، نماد استمرار یک عهد است.
آفرین بر این راه…

آفریــن بــر همه‌ کســانی که این راه را با عشــق، صداقت و قلم 
سالم ساختن.

مجید پرگو
روزنامه‌نگار

یکی از ســـتاره‌های بی‌چـــون و چرای دنیای 
کشـــتی در ایـــن روزهـــا ســـعید اســـماعیلی 
اســـت. پدیده کم‌سن‌وســـال ایران که حالا 
بـــا یـــک طـــای جهـــان و المپیک بـــه یکی 
از بهترین‌هـــای تاریـــخ کشـــتی فرنگی هم 

تبدیل شـــده است. 
جوانی کـــه می‌تـــوان روی مدال‌های طلای 
او تـــا ســـال‌ها حســـاب بـــاز کـــرد. قهرمانی 
از اســـتان قهرمان‌پـــرور خوزســـتان کـــه در 
ســـال‌های اخیـــر قهرمانـــان زیـــادی را بـــه 
دنیای کشـــتی معرفی کرده اســـت. ســـعید 
اســـماعیلی بـــا ایـــران ورزشـــی در هشـــت 
و  کـــرد  گفت‌و‌گـــو  شـــماره‌اش  هزارمیـــن 
 از شـــرایط خـــاص و مهـــم ایـــن روزهایـــش 

گفت.

 قبول‌داری که یکی از عجیب‌ترین 
ستاره‌های کشتی هستی؟

نه بابا چه عجیبی. کشـــتی ایران پـــر بوده از 
قهرمانان و دلاوران نامدار.

بله ولی تو کسی بودی که شاید کمتر 
کسی توقع داشت به مدال طلای 

المپیک برسی. در حالی‌که اصلاً سابقه 
اعزام به قهرمانی جهان را هم نداشتی.

روزهـــای ســـختی را در آن مقطـــع گذرانـــدم 
و تنهـــا به امیـــد اینکـــه بتوانم مـــدال طلای 
المپیک را کســـب کنم، آن شـــرایط را تحمل 

. م کرد
محرومیت هشت‌ماهه به‌خاطر 

دوپینگ؟
بلـــه مـــن ســـال آخـــر جوانانم بـــود کـــه در 
بزرگســـالان فیکـــس شـــدم. قـــرار بـــود به 
بازهای آســـیایی هانگژو اعزام شـــوم که خبر 
دوپینگـــم آمـــد و اتحادیه جهانـــی محرومم 

. د کر
اما هشت ماه بعد این محرومیت لغو 

شد.
مـــن یـــک قـــرص پزشـــکی بـــرای بیمـــاری 

اســـتفاده کرده بودم که ممنوع شـــده بود. 
اول گفتند که ۴ســـال محروم شـــدی اما 

بعد خدا را شـــکر با کمـــک علیرضا دبیر 
این رأی برگشـــت.

ولی اینکه هشت ماه در التهاب 
بودی اما برگشتی و به مدال طلا 
رسیدی خیلی عجیب بود. چون 

خیلی سخت است که یک 
قهرمان به‌دلیل دوپینگ به 

یکباره از اردو خارج شود و بعد 
بتواند برگردد.

واقعـــا در آن روزهـــا خیلی شـــرایط 
ســـختی داشـــتم. آن‌قدر بـــه من بد 

گذشـــت که واقعـــاً الانم یـــادم می‌افتد 
اذیتـــم می‌کند. مربیـــان و خانـــواده هر روز 

کنـــارم بودند که این شـــرایط را ســـپری 
کنم اما در کنـــار آنها اقوام و فامیل 

هـــم هـــر روز خانـــه مـــا بودند و 
قطعـــاً این رفتـــار خیلی تأثیر 

داشـــت که بتوانـــم خودم 
را جمع و جـــور کنم.

از کار بزرگ فدراسیون 

در اوج از کشتی خداحافظی می‌کنم

سعید اسماعیلی: مردم و زنده شدم 

گفت‌وگو

کشتی هم نمی‌توان به سادگی گذشت. 
اتفاق کم‌سابقه‌ای بود.

فدارسیون کشـــتی و آقای دبیر واقعاً خیلی 
پیگیری کردند و توانســـتند اتحادیه جهانی 
را قانـــع کنند و البته آقـــای رنگرز هم خیلی 
از مـــن حمایت کـــرد. علیرضا دبیـــر هر روز 
به مـــن می‌گفـــت می‌دانـــم تـــو بی‌گناهی 
بـــرای همین پـــای کار ایســـتادم تـــا بتوانم 

کنم. درستش 
خانواده شما چند نفره است؟ کسی 

هست که قبل از تو در این خانواده اهل 
کشتی باشد؟

مـــا خانـــواده ۵ نفره هســـتیم اما کســـی را 
نداشـــتیم که اهل کشـــتی باشـــد.

یادت هست که چطور شد وارد کشتی 
شدی؟

۹ ســـالم بود کـــه کشـــتی‌ را شـــروع کردم. 
کلاس ســـوم ابتدایـــی بـــودم، با چنـــد تا از 
همکلاســـی‌هایم رفتیـــم ثبت‌نـــام کردیم و 
از همان ۹ســـالگی به‌طور مرتب 
باشـــگاه رفتـــم و روزبـــه‌روز 
علاقه‌ام بیشـــتر می‌شـــد.

چرا این‌قدر خوزستان 
فرنگی‌کار دارد؟

فکـــر می‌کنـــم چـــون از 
قدیـــم در فرنگـــی خوب 
بوده دیگر کســـی ســـمت 
بـــه نظـــرم  آزاد نمـــی‌رود. 
امتحان کنند شاید 

در آزاد هم کشـــتی‌گیر خوب داشتیم. ولی 
دیگر کشـــتی فرنگی را بومی‌ســـازی کردیم.

تقریباً همه قهرمانان ورزش روزهای 
سخت کم نداشتند. تو هم کم از این 

روزها ندیدی.
نه، خیلـــی داشـــتم امـــا بدتریـــن روز‌های 
زندگیـــم فـــوت عزیزانم عمو و پســـرعموی 
عزیـــزم و مـــادر بزرگـــم بود کـــه هیچ‌وقت 

نمی‌توانـــم فراموش‌شـــان کنـــم.
این‌قدری سخت بوده که حتی در 

بهترین روز زندگی‌ات هم به یاد 
عزیزانت بودی.

بلـــه، واقعاً قابل فراموش شـــدن نیســـت. 
بهترین روز زندگی من هم به‌خاطر مســـیر 
ســـختی که طی کردم همـــان روزهایی بود 

که قهرمان المپیک شـــدم.
تا کی می‌خواهی مدال‌آوری را ادامه 

بدهی؟
آرزوی من این اســـت که ســـایه پدر و مادرم 
بالای ســـرم باشـــد. در کنـــار آنهـــا روزهای 
خوبی را داشـــته باشـــم. تا زمانی که بتوانم 
مـــدال بگیـــرم در خدمت کشـــتی هســـتم 
ولی همیشـــه دوســـت داشـــتم که در‌ اوج 

خداحافظـــی کنم.
یک مصاحبه از تو منتشر شده بود که 
مدال طلای المپیک را بگیرم، پولدار 

می‌شوم. شدی؟
تا الان مســـئولان برای ما هیچ کاری نکردند 
و اگر جوایز یا پاداشـــی بوده از فدارســـیون 
کشتی‌ به ما رســـیده اســـت. ان‌شاءالله که 
مســـؤلان هم کاری برای این کشـــتی بکنند 
که دلسرد نشـــوند. یادم هســـت نوجوانان 
کـــه بـــودم، گفتم قهرمـــان المپیک شـــوم 
پولدار می‌شـــوم و دست هر کســـی که نیاز 

دارد را می‌گیـــرم و کمکـــش می‌کنم.
اما الان نگاهت تغییر کرده. البته پولی 

هم که نرسیده؟
خدا را شـــکر فدراسیون کشـــتی و علیرضا 
دبیـــر حواســـش هســـت. خـــدا را شـــاهد 
می‌گیرم مردم آن‌قدر لطـــف دارند، آن‌قدر 
با برد ما خوشـــحال می‌شـــوند و یا با باخت 
مـــا گریـــه می‌کنند که اصـــاً دیگـــر به پول 
فکـــر نمی‌کنم. مگـــر می‌شـــود محبت این 
مـــردم را جبران کـــرد؟ بدون اینکـــه منتی 
بگذارنـــد. خیلـــی از آنهـــا اصـــاً از نزدیک 
هم مـــا را ندیده‌اند امـــا به‌حـــدی از برد ما 
خوشـــحال می‌شـــوند کـــه الان می‌فهمـــم 
دیگر پول برای من ارزشـــی نـــدارد. ارزش 
مدال به این اســـت که همه خوشحال 
شـــوند. ان‌شـــاءالله کـــه بتوانـــم این 

قهرمانی‌هـــا را تکـــرار کنم.

فریناز زمانی/ ســـیما تیرانداز بازیگر آرام و کم‌حاشـــیه 
ســـینما و تلویزیون، وقتی پای فوتبال وســـط باشـــد 
به هـــواداری هیجانی و احساســـی تبدیل می‌شـــود؛ 
پرسپولیســـی متعصبی کـــه با وجود فاصلـــه گرفتن 
از تب‌وتـــاب فوتبـــال، هنوز خاطـــره صعـــود تاریخی 
ایران مقابل اســـترالیا به جام جهانی 1998 فرانسه را 
با شـــور و شـــعف روایت می‌کند. او که ســـال گذشته 
با نمایش »جیمی جامپ« فســـاد در فوتبال را نشانه 
گرفتـــه بود، حـــالا بـــا صراحـــت از نگرانـــی‌اش برای 
کادرفنـــی تیم ملـــی و رؤیای ســـاخت فیلمـــی درباره 

پرســـپولیس می‌گوید.

اول از همه تکلیف را روشن کنیم؛ استقلالی 
هستید یا پرسپولیسی؟ و تا چه اندازه فوتبالی؟

خوشبختانه یا متأســـفانه پرسپولیسی هستم. خیلی 
ســـواد فوتبالی ندارم اما مثل خیلی‌هـــای دیگر طرفدار 
تیـــم ملـــی و پرســـپولیس هســـتم. در یـــک برهـــه‌ای 
تیم‌هـــای ملی آلمان و برزیل را خیلـــی دنبال می‌کردم 

ولی الان بیشـــتر بـــه تیم‌های داخلـــی علاقه‌مندم. در 
حال حاضر هیجان فوتبال کمی برای من زیاد اســـت و 
به همین خاطر دیگر مثل قدیـــم آن را دنبال نمی‌کنم 
چراکـــه احســـاس می‌کنـــم تاب و تـــوان ایـــن حجم از 

هیجان را ندارم.
 شما سال گذشته نمایش »جیمی جامپ« را 

روی صحنه داشتید که ارتباطی با فوتبال داشت. 
ایده این نمایش از کجا آمد و کدام جنبه فوتبالی 

برایتان جذاب‌تر بود؟
هـــدف من در نمایـــش جیمی جامپ اشـــاره به مقوله 
فســـاد بود. در آن روزها بســـیار در مورد فســـاد فوتبال 
صحبـــت می‌شـــد و بخش مهمـــی از ایـــن نمایش هم 
مربـــوط بـــه ناگفته‌های پرونده شـــهلا جاهـــد بود. به 
شـــخصه خیلی دوســـت داشـــتم در مـــورد اتفاقاتی که 
برای شـــهلا جاهد رخ داد، نمایشـــی روی صحنه ببرم 
ولـــی احســـاس کردم صـــرف اینکـــه نمایـــش جنایی 
باشـــد بـــرای تماشـــاگر جـــذاب نیســـت و بـــه همین 
خاطر بخش فســـاد را به داســـتان شـــهلا جاهد پیوند 
زدیم که حاصلـــش نمایش جیمی جامپ شـــد. البته 
که بحـــث فســـاد تنهـــا در فوتبـــال نیســـت و در همه 
زمینه‌هـــا دیـــده می‌شـــود. من فکـــر می‌کـــردم بحث 
فوتبال برای تماشـــاگر جذاب باشـــد اما تـــا اندازه‌ای ما 

را بابـــت ایـــن نمایش بایکـــوت کردند و خیلـــی هم به 
مـــذاق دوســـتان فوتبالی خوش نیامد که به فســـاد در 

فوتبـــال پرداختیم.
وقتی بازی‌های مهم فوتبال پخش می‌شود، 

سیما تیرانداز به عنوان یک هوادار چطور واکنش 
نشان می‌دهد؟ هیجان‌زده، تحلیل‌گر یا آرام؟

غالبـــاً وقتـــی فوتبـــال پخش می‌شـــود هیجـــان‌زده و 
احساســـاتی عمـــل می‌کنـــم. فوتبال بـــرای من حکم 
ســـرگرمی دارد و اصلاً اهل تحلیل آن نیستم و در این 

حیطه دخالتـــی ندارم.
قرعه‌کشی اخیر جام جهانی فوتبال مردان را 

دنبال کردید؟ نظرتان درباره گروه ایران و تقابل 
با بلژیک، مصر و نیوزیلند چیست؟ شانس تیم 

ملی را برای صعود تا چه اندازه می‌بینید؟
من فکـــر می‌کنم قرعه تیم ملی راحت و خوب اســـت 
امـــا تنها نکتـــه نگران‌کننده، کادرفنی تیم ملی اســـت 
و فکـــر می‌کنـــم بیشـــتر از هرچیزی به یک ســـرمربی 
خـــوب و کاربلد نیـــاز داریم. طی این ســـال‌ها هرزمان 
که ســـرمربی تیم ملی از نظر فنی سطح خوبی داشته 
و ملی‌پوشـــان بـــا کیفیـــت تمریـــن کرده‌انـــد، نتایج 
خـــوب و آبرومندانه‌ای هم کســـب شـــده اســـت. اما 
درباره جـــام جهانی پیش رو بعید می‌دانـــم این اتفاق 

بیفتد و خیلی امیدوار نیســـتم.
 اگر قرار باشد یک نمایش دیگر یا فیلم سینمایی 
درباره فوتبال بسازید، داستانش را حول چه تیم 

یا چه لحظه‌ای انتخاب می‌کنید؟
از آنجایـــی که پرسپولیســـی هســـتم اگـــر روزی فیلم 

بســـازم حتمـــاً در مورد پرســـپولیس خواهـــد بود.
آیا بازی فوتبالی خاصی در ذهنتان ماندگار 

هست که هیچ‌وقت فراموش نکرده باشید؟ 
یک بازی که واقعاً شما را هیجان‌زده یا غافلگیر 

کرده باشد؟
خاطره بـــازی ایران و اســـترالیا و گل‌هـــای معروف آن 
هنـــوز که هنوز اســـت، برای من حـــس و‌ حال عجیب 
و غریبـــی دارد. روز بـــازی ایران و اســـترالیا من تمرین 
تئاتـــر داشـــتم و بعـــد از اتمام بـــازی و صعـــود ایران به 
جـــام جهانـــی، تمام مســـیر خانه تـــا محـــل تمرین را 
پیاده رفتم چـــرا که مردم همه در خیابان‌ها مشـــغول 
شـــادی و پایکوبی بودنـــد و این خاطـــره در ذهن من 

است. مانده 
فکر می‌کنید دنیای فوتبال در ایران چقدر 

ظرفیت قصه‌گویی سینمایی دارد؟ و چرا تا امروز 
آثار کمی درباره فوتبال ساخته شده است؟

نمی‌دانـــم مخاطـــب تاچـــه انـــدازه فوتبال را دوســـت 

دارد. در حال حاضر خیلی نمی‌شـــود راجع به ســـینما 
صحبـــت کرد چـــرا که مذاق و ســـلیقه تماشـــاگر فرق 
کـــرده اســـت. فوتبال یک مســـأله کاملاً جدی اســـت 
اما می‌شـــود تا حـــدودی طنـــز هم بـــه آن نـــگاه کرد. 
ســـاخت فیلم‌های ورزشـــی نیازمند کارگردانی اســـت 
که به خوبی در این حیطه تخصص داشـــته باشـــد. تا 
الان به‌جز فیلم ســـرعت آقای لطیفی کار قابل توجهی 
را در ایـــن حیطـــه به یـــاد نمـــی‌آورم. این فیلم بســـیار 
خـــوب بود و هنـــوز در ذهن مـــن باقی مانـــده اما من 

فکـــر می‌کنم به غیـــر از موردی کـــه گفتم تا بـــه امروز 
فیلم باکیفیتی در مورد فوتبال ســـاخته نشـــده است.

اگر قرار باشد یک بازیگر، نقش یک فوتبالیست 
مشهور را بازی کند، شما دوست دارید بازی چه 

کسی را روی صحنه یا مقابل دوربین ببینید؟
کســـی که از بطـــن فوتبـــال آمده باشـــد و بـــه خوبی 
ایـــن حیطه را بشناســـد قابلیت ایـــن را دارد که چنین 
نقشـــی را به درستی ایفا کند؛ شـــاید کسی مثل پژمان 

. ی جمشید

اگر روزی فیلم فوتبالی بسازم درباره پرسپولیس خواهد بود
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